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ميان آمد و دانسته شد كه در سير         ه  خدا پيدا شده سخن ب     عقايد غلطي كه دربارة    ه  در فصلي از اين كتاب راجع ب       
فلاسفه نيز بوده اند محل و مكان حتي جسميت           تاريخ بشريت پيوسته افرادي از انسان كه در بين آنها بزرگان و             

 .براي خدا قائل شده و مبدائي پنداشته اند كه از آن مبداء عالم وجود خلق و اداره مي شود

 مبداء يعني چه 

ر عين حال كه مراد از اين لفظ جسم باشد و نه مكان             ترين نسبتي كه به پروردگار داده اند لفظ مبداء است و د            عالي
ك قائلين به آن براي عالم ابتدا قائل شده و          شست ناچار بلا   ا و نه زمان ولي چون لفظ مبداء  به معني شروع و ابتدا            

ش عمل خدايي را داراي مراحل ابتدا و انتها دانسته و عمر عالم را به درجاتي تقسيم كرده اند كه مبداء آن آفرين                         
 .پروردگار است

 جز اين نيست كه مركزي است كه كار را در           مبداء. فكر مي رسد  ه  وقتي لفظ مبداء در كار آمد طبعاً مفهوم آن نيز ب          
كاري كه سابقاً نبوده آغاز نموده است مسلم است چيزي كه آغاز داشته باشد انجام و پايان                  موقع معيني شروع كرده،   

 .هم خواهد داشت

 به معني نقطة شروع چيزي است كه مثلاً فلان خط فرضي و قرار دادي از فلان نقطه قراردادي آغاز                    يا اين كه مبداء   
پس پروردگار را هم اگر به اين معني  بگيريم نقطه مبداء موجودات مي               . مي گردد و آن نقطه مبداء آن خط است         

 .)كه برخي آن را نقطة اولي گفته اند( شود

تعبير كرده بگوييم زمان شروع امري است كه قبل از آن نبوده و در لحظه معيني وقوع                   زمان  ه  يا اين كه مبداء  را ب     
توضيح بيشتر داده مي     زير تمام اين فرضيات طبق دلاليل مثبته كه قبلاَ گفته شد و ثابت گرديد معهذا در               .يافته است 

 .ر نمي توان كردنشود باطل است زيراعالم را ابتدا و انتهايي نيست و مكان و زماني براي آن تصو

 اول خلقت 

تفصيل بيشتر بيان   ه  را ب  مطلب تر بين اقعوطرزي  ه  اينك براي روشن شدن ذهن آقايان و موشكافي و حل مساله ب            
گوييد آغاز و شروع آفرينش      اين اولي كه شما مي    : از آن آقايان عزيزي كه اين ايراد را كرده اند بايد پرسيد           : كنم مي
  هم بوده است يا خير؟آيا خدا قبل از آن. بود

 .دهند؟ بلي البته بوده است زيرا خدا ازلي است اگر جواب مي

 آيا خدايي كه قبلاً بوده آيا قبلاً قادر و توانا بوده يا نبوده؟: مي پرسم

 .بلي قادر و توانا بوده است: دهند اگر پاسخ  مي



لفظ . ش قدرت و توانايي خلق كردن است       اصولاً تراو  .لازمة قدرت و توانايي اين است كه خلق بكند         : مي گويم 
 .پس خلق كردن بستگي به وجود او دارد. خالق كه نام مي گذارند يعني چه؟ يعني خلق كنند

معلوم مي شود كه زماني     . اما اگر ابتدا براي خدا قائل شوند و بگويند نبوده و بعد هست شده امري است عليحده                  
 اگر بگوييم نبود و بعد شد معلوم مي شود خالق ديگري اورا درست كرده و                .خدا در عالم نبوده    )نعوذ باالله ( بوده كه 

همتا است و دو نيست و خالق هم          گوييم خالق بي   پس مي . آن خالق را هم خالق ديگر و همين طور ادامه دارد            
 بايد  صورت مخلوق مي شود نه خالق چون       در اين . هميشه بوده و خالق خلق كننده بوده نه اين كه بعد خالق شده            

هرگاه قبول كرديم كه خالق بي همتاست و دو نيست و هميشه بوده پس              . صفت خالق بودن را از ديگري كسب كند       
همان . عالم هم كه مخلوق اوست هميشه بوده است       . او هميشه خلق كردن است     هميشه هم خالق بوده چون وظيفة      

نيم بگوييم چون لحظه هم دركار نيست و امراو از او           البته لحظه هم نمي توا    . لحظه كه او بوده عالم را هم خلق كرده        
 . او بوده و امر او هم در آفرينش بوده است. جدا نيست

اگر بگويند عالم كه مخلوق اوست محدود است مانند اين است كه بگويند خدا بيشتر از اين نمي توانسته درست                      
گوييم قدرت كاملة    چرا مي . وانيم قائل شويم  پس قدرت كامل در حق او نمي ت        . تا اين حدود توانايي داشته    . كند
براي عالم  . بگوييم خداوند در اين حدود قدرت دارد        . قدرت محدوده و ناقصه     )استغفراالله( بايد بگوييم . الهي

و اگر معتقد شويم كه قدرت كامله  است و حدود و ثغور ندارد و تا هركجا             . لايتناهي هم حدود و ثغور قائل گرديم      
صورت عالم هم كه آفرينش اوست بدون        د قدرت دارد و محدوديتي براي قدرت او نيست در اين           كه بشر فكر كن   

 .حدود و ثغور خواهد بود و حق اين است

آيا خداوند قبل از آغاز خلقت       : باز روي خود را به سوي آن كسان كه براي خلقت ابتدا قائلند نموده مي پرسم                   
 بيكار بوده يا مشغول كار؟ 

مشغول كار بوده گويم مشغول چه كار بوده؟ مگر كاري جز آفرينش دارد؟ يا در عالم لايتناهي جز                   اگر پاسخ دهند    
دانم مي گويم پس بگوييد       اين كار هست؟ و اگر گويند نمي دانم گويم بخوانيد تا  بدانيد و اگر مي گويند مي                     

 .معطلي ندارد

خداي بيكارة بيچاره اي معتقد هستند، خدايي كه         ه  ب )االلهبنستجير  ( كار بوده معلوم مي شود     اما هرگاه بگوييم بي   
جان ه  چه كاري بپردازد، از شدت بيكاري و كسالت و تنبلي ب          ه  دانسته چه بكند و ب     دست روي دست نشسته و نمي     

يا اين كه در اثر بيكاري و از شدت خستگي و فشار كسالت              .مرتبه تصميم گرفت كه خلقت را آغاز نمايد        آمده يك 
 انتحار افتاده ليكن ديده كه انتحار عمل ناصوابي است پس آنگاه كم كم فكر كرده كه راهي براي رفع                    شديد در فكر  

و اشهدوا اني بري مماتشركون ـ گواه باشيد         .زده و شروع به آفرينش نموده است       كاري بينديشد و دستها را بالا      بي
حال از شما مي پرسم چنين      . ناداني، العياذ باالله  واي از اين     )54هودآيه   سوره( ورزيد بيزارم  كه از آنچه  شرك مي     

 خداي موهومي آيا قابل پرستش است؟

خلقت زمين و آسمان رفت مي گويم اولاً تمام آفرينش            ه  هرگاه بگوئيد مثلاً در چند ميليون سال پيش تصميم ب           
و دانش است و ثانياً     زمين ناچيز و آسمان اطراف آن كردن خلاف عقل           ه  خدايي را در عالمهاي بي پايان منحصر ب       

 مي دانيد تكليف اين خدا قبل از آن چند ميليون سال چه بوده؟



 گوييد خود او قبل از خلقت وجود داشت مي          اين خدائي كه خلقت را از چند ميليون سال قبل آغاز كرده و مي               
ه ه و هنوز ب   گر مي گويند هميشه بوده مي پرسم اين مدت هميشه كه بود             ارسيم چند سال از خلقت بوده است؟         

 خلقت شروع نكرده بود مشغول به چه كاري بوده است؟

. شايد اين طور پندارند كه طفل بوده و قبل از بلوغ نمي توانسته كاري كند و چون صغيربوده نمي توانسته خلق كند                     
را آغاز  حد بلوغ رسيده و به او اجازه داده شده كه پس از بلوغ خلقت                  ه  بعداً كم كم بزرگ شده كبير گرديده، ب        

 .نمايد

لرزي و نمي تواني اين مطالب غلط را فرض كني            البته از خواندن اين ها برخود مي       . استغفراالله ربي و اتوب اليه    
 وليكن فكر كه وقتي راي خلقت آغاز تصور شود آيا نتيجه جز اين است كه من مي گويم؟

شايد مي پندارند قدرت    ). و نه اورا شريكي هست    نه زائيد و نه زاده شد       ( لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً احد          
گويم چه كسي به او قدرت بخشيده،       . خلقت كرده ه  نداشته و قدرت را بعداً به او داده اند كه از آن تاريخ شروع ب               

 .خداي توانا نيست. خدايي كه ديگري قدرت به او بدهد خداي بيچاره است

خورده؟ آيا هيچ بهره اي      چه درد مي  ه   مي پرسم اين قدرت ب     هرگاه بگويند خير قدرت داشته، هميشه قدرت داشته       
از وجود آن ساخته مي شده؟ يا در طي عمر ابديت قبل از خلقت طبق اعتقاد آنها همچنان عاطل و بيكار بوده؟ مگر                       

كرد مگر ممكن است قدرت بدون عمل باشد و اگر عمل            لازمة قدرت تراوش و انجام عمل نيست؟ اگر عمل نمي         
غلط ه  عمل او چه بود؟ كارش چه بود؟ آيا كاري جز خلق كردن داشته؟ پس بدان كه قبل از آن آغاز كه ب                       مي كرد   

 .مي پندارند باز هم خلقت بوده است

فكر ه  فكر خلقت نبوده اگر ب    ه  اگر خلقت آغاز داشته باشد دليل بر اين است كه قبل از آن قادر و ب               : خوب فكر كنيد  
هرگاه  .كرد افتاد همان زودتر مي    فكر خلقت مي  ه  آن خلق نكند يعني اگر زودتر ب       بود دليلي نيست كه زودتر از        

زيرا . بگويند فكر خلقت بعداً پيدا شده مي گويم پيدايش و به وجود آمدن فكر دليل عجز و ناتواني و نقص است                      
ه بعداً فكر در او     خدايي كه عين علم، عين قدرت و عين توانايي، عين فكر و عين خرد است نمي توان قبول كرد ك                    

 شده و اين بشر ناقص است كه با مرتب كردن عوامل و اسباب و عللي كه از وجود او مستقل و جداست                           دايجا
واي از اين گمراهي فسبحان االله رب العرش عما يصفون  ـ پس                .فكرهاي جديد مي كند ولي خدا چنين نيست        

سورة انبياء آيه   ( .و اوهام مشركان جاهل پاك و نزه است       بدانيد كه پادشاه ملك وجود يعني خداي يكتا از او صاف            
2.( 

و اما اگر    .كار و بي فكر باشد     دان قبل از آغاز خلقت بي     زپس اين سخن بسيار سبك و كودكانه بوده معقول نيست ي          
ل، قبو. عقيدة آنان اين باشد كه مثلاً قبل از يك ميليون سال آغاز اين خلقت آفرينش ديگري هم داشته مي گويم                       

بوده؟ آيا قبل از آن بيكار و بي قدرت بوده؟ اگر مي گويند              پيش از آنچه  . فرض كنيم آفرينش ديگري هم قبلاً داشته      
باز هم مشغول آفرينش بوده پس قائل شده اند كه رشتة آفرينش پايان داشته و در زماني كه آغاز براي آن نبوده                           

و چون آفرينش بي پايان بوده است عالم لايتناهي هم بي پايان            . هميشه دستگاه عالم برقرار بوده است و خواهد بود        
 .گوئيم است و اول و آخري ندارد و ما هم همين را مي

 : خلاصه بگويم



اگر بگويم يزدان    .دليل بي انتها بودن عالم اين است كه عالم از قدرت و ارادة يزدان مقتدر دانا و توانا به وجود آمده                    
 است مي توان گفت كه عالم هم محدود و داراي حدود و ثغور است اما اگر بگوييم                  داراي قدرت و ارادة محدودي    

 .اراده و قدرت يزدان مقتدر توانا نامحدود است عالم هم نامحدود مي شود

آيا معني قدرت   . گوييد خداوند قادر متعال داراي قدرت بالغه و كامله است            پس اي گروه خداپرستان ـ شما مي       
اگر بگوييد اراده و قدرت     . ست كه محدود باشد يا نا محدود ـ كدام صحيح است؟ قضاوت كنيد             كامله و بالغه آن ا    

 . يزدان مقتدر محدود است عالم هم محدود است ولي چه كسي را ياراي چنين ادعايي است

 .راه راست هدايت فرمايده  بايزدان همه ر

 ايرادات دربارة محدود بودن عالمه جوابهاي ديگري نسبت ب

كه پس از انتشار كتاب مكانيسم       ( ن جا كه برخي اعتراضات دربارة محدود بودن عالم و آغاز داشتن خلقت               از آ 
ذيلاً جوابهايي براي    .رسيده احتياج به آن داشت كه بيشتر مورد بحث و گفتگو و رفع شبهه قرار گيرد                    )آفرينش

 همة اين پرسشها در اين مطلب خلاصه        تقريباً.  تكميل و روشن شدن حقيقت به نظر خوانندگان گرامي مي رساند           
مي شود كه براي خلقت آغازي هست و خداوند متعال عالم را دريك زمان معين و مقرر آفريد كه آن ابتداي                            

 .آفرينش است

 : اينك خلاصه جوابها

يست كه  بوده؟ آيا نيست بوده؟ كلمة ن       چه گوييد قبل از آن     ـ اگر شما مبناي عالم را اراده الهي مي دانيد مي              1
اسمش » نيست«گوييد   خودتان مي . اصلاً قابل تفكر و صحبت و بحث نيست و وجود خارجي ندارد           . چيزي نيست 

اما اگر گفتيد كه اراده و قدرت خداوند متعال          . هيچ عقل سليمي براي نيستي هستي قائل نيست        . با خودش است  
 .سابقه استه مبناي آن بوده پس چيزي بوده است و مسبوق ب

اگر شما  . كه مي دانيد هيچ چيز بدون مايه و خميره نتواند بود            راده و قدرت مايه و خميرة آن بوده و چنان          همين ا 
سابقه اي كرده ايد و اين سابقه را نيز نمي توانيد محدود            ه  فرضاً مبناي عالم را اراده الهي بدانيد پس آن را مسبوق ب           

 :ير ذيل مجسم شده استكه در تصو پس لايتناهي و بدون حدود شد چنان. سازيد

ابتدا داشتن خلقت را هم قبول كنيم ناچاريم         ه  كه در شرح فوق ملاحظه مي شود بر فرض كه نظر معتقدين ب              چنان
سابقه است باز هم از جانب ديگر بي         ه  ارادة الهي را در آن ذيمدخل بدانيم و چون اراده و قدرت الهي مسبوق ب                

 .ه در  جهت مقابل نيز به طرف بي انتها مي رودك اثبات مي رسد چنانه ابتدايي عالم ب

عالم شهير و فيلسوف بزرگوار      ه  كه منسوب ب   )العالم متغير ـ كل متغير حادث فالعالم حادث        ( : ـ قضية منطقي   2
مراد . اسلامي ملاصدرا است صغري و كبراي آن در جاي خود صحيح است ولي نتيجة ناصحيح از آن گرفته شده                    

قضيه ناظر به اين است      .ست كه در عالم اتفاق مي افتد و اين مطلب را منكري نيست              ا لهايياز متغير حول و تحوي    
 .و هرچيزي كه دستخوش حول و تحويل باشد حادث است          )العالم متغير ( كه عالم دستخوش حول و تحويل است      

 سابقه اي ه  ويلي مسبوق ب  يعني تازه اتفاق افتاده است اما اين را نبايد از نظر دور داشت كه هر تغيير و حول و تح                     
از هيچ شروع نشده تا چيزي بشود زيرا عقل سليم آن را نمي                . صورتي داشته و به صورت ديگر در آمده        . ستا

 . صورتي داشته و به صورت ديگر در آمده. پذيرد



 سير  شما هرچه سابقه اين تغييرات را عقب ببريد و باز هم عقب تر آن را جستجو كنيد و باز رو به طرف سابقه                          
لذا صغراي قضيه درست است كه عالم متغير         .كنيد خواهيد ديدكه هر تغييري مسبوق به يك تغيير ديگر بوده است           

يعني دستخوش حول و تحويل است و  كبراي قضيه هم درست است كه هر حول و تحويلي حادث است اما                          
بايستي نتيجه  . در نظر نگرفته است   نتيجه درست نيست زيرا در اخذ نتيجه مجموع تغييرات را كه نامحدود است                

مقصود از  .  اين تغييرات لايتناهي و قديم و بي انتها است عالم هم بي انتها است              اين طور گرفته شود كه چون دامنة      
 .فكر كنيد تصديق خواهيد نمود. بيان مطلب رديف كردن و مسجع نمودن الفاظ نيست

 آفرينش و تحولات در قران مجيد و كتب مذهبي

كه بعداً نمونه هاي آنها ذكر       شرحيه  ا اين كه قرآن مجيد كتاب آسماني مسلمين و ساير كتابهاي ديگر اديان ب              و ام 
خواهد شد آفرينش زمين و آسمان را در مدت دو روز يا شش روز و يا ايام و اوقاتي معين ذكر كرده مقصود حول                         

سمتي از مخلوقاتي است كه بشر با آن تماس          و تحويل و تغيير شكل همين كرة زمين و آسمانهاي اطراف آن و ق               
نامد و بديهي است كه چنين تغيير شكل و تحويلي در وقتي از اوقات               دارد و اين حول و تحويل را بشر خلقت مي         

 )خلقت به معني اعم   ( و اما خلقت يزداني   . انجام شده همان طور كه نطفة يك بشر در وقتي از اوقات بسته مي شود              
 .د و هميشه بوده و خواهد بودآغاز و انجام ندار

گاه از مفهوم و حقيقت قرآن كريم و ساير كتب آسماني خارج نبوده و برخلاف                    مسلم است كه گفتار ما هيچ      
ما عطا  ه  گوييم درست و صحيح است و خدا را براي اين روشني كه ب               هرچه مي . حقيقت سخني نخواهيم گفت   

 . فرموده سپاسگزاريم

هوالاول ( خواند گوييم اين كه قرآن مجيد خداوند متعال را اول و آخر مي            طوركلي مي ه  بقبل از ذكر دلايل قرآني      
ترديدي نيست   .خود دليل بر اين است كه اول و آخر قرآن اصطلاحي است نه حقيقي               )و الاخر و الظاهر و الباطن     

د زيرا در عالم     كه قرآن مجيد و دين مقدس اسلام براي خداوند اول قائل نيست و آخري هم معين نمي كن                        
ه همين امر دليل برآن است كه اگر اول و آخر ولو در لسان شرع نسبت ب                     .خداوندي اول و آخر مفهوم ندارد      

خداوند وقدرت و اراده الهي كه از آن عالم به وجود آمده و خود عالم كه محصول اراده الهي است گفته شود نسبي                       
 خدا بدانيد نبايد فراموش كنيد كه حاصل و محصول و علت            عالم را اگر محصول علم    .و اصطلاحي است نه حقيقي    

لذا  )صفات ثبوتيه (يكديگر مربوطند و ازهم جدايي ندارند، چون علم خدا از ذات خدا منفك نيست                 ه  و معلول ب  
اينك به منظور آشكار شدن مطلب ابتدا دلايلي چند از قرآن مجيد            .عالم نيز مطابق با صفات الهي نام حدود مي باشد         

 .سپس از ساير كتب آسماني نقل مي شودو 

 دلايــل قـرآنـي

كنندة مطالب پيش گفته و پشتيبان نظرات كتابهاي مكانيسم           با توجه و تدبر در قرآن مجيد نكات زير را كه تأييد             
 :يابيم عالم لايتناهي است در ميه آفرينش و ديناميسم آفرينش راجع ب

ر آنها آياتي از تورات، انجيل و صحف انبياء بني اسرائيل و ساير                 ـ توضيح ـ پس از ذكر آيات قرآني و تفسي            1
كتابهاي مذهبي نقل خواهيم نمود و چون مضامين آنها از لحاظ تعيين مدت تا حدودي مطابق با آياتي قرآني است                     



 آيات  ذكر آن ه  لذا شرح و تفسيري كه دربارة آيات قرآني نوشته شده شامل آنها نيز مي گردد و از اين رو فقط ب                        
 .اكتفا خواهد شد

فرمايد همانا   تفاوت دو روز و شش روز مي      ه  مراد از آياتي كه براي خلقت زمين و آسمان مدت معين مي كند و ب               
گان اطراف آفتاب مي باشد كه اين ها جزء بسيار ناچيزي از              ه  خلقت منظومة شمسي يعني زمين و آفتاب و سيار         

خواست و نيروي يزداني هميشه در      ه  اين تحولات ب  . باشند تارة كهكشان مي  عالم لايتناهي بلكه فردي از ميلياردها س      
اين مطلب از آيات ديگري كه بعداً بيان مي شود كاملاً            .مواد دائمي و لايزال و فنا ناپذير عالم هستي انجام مي شود           

 : ثابت مي گردد و آية زير نيز دليل بارزي است

 ).رم آقاي الهي قمشه اي استترجمه هايي كه ذكر شده از دانشمند محت( 

االله الذي رفع السموات بغير عمد ترونهاثم استوي علي العرش و سخر الشمس و القمر كل يجري لاجل مسمي                        
خداست آن ذات    )3 و   2سورة رعد آيات   (هو الذي مدالارض و جعل فيها رواسي و انهاراً الخ            و ……يدبرالامر  

قدرت عرش را در خلقت بياراست و خورشيد        ه  ستون برافراشت آنگاه ب   نگريد بي    كه مي  پاكي كه آسمانها را چنان    
را با نظامي    امر عالم . گردش آيند ه  ب )مدار معين ( و ماه را مسخر اراده خود ساخت كه هركدام در وقت خاص              

كه بساط زمين را بگسترد و در آن كوهها برافراشت و نهرها جاري ساخت                 محكم منظم ساخت و اوست خدايي     
 . الخ

فرمايد خداوند به آن       عرشي قبلاً بوده است كه مي        -الف: خوبي معلوم مي شود كه     ه  ا تدبر در اين آيات ب       ب
 .پرداخت

صورت در   اينه   پس از پرداختن و آراستن عرش آفتاب و ماه را تسخيركرد و ساخت يعني مادة ابدي را ب                      -ب
 .آورد و سپس زمين را وسعت بخشيد و درآن تشكيلات برقرار فرمود

يعني اين  . فرمايد كه آفتاب و ماه هركدام براي مدت معين در گردش و زندگي است                طور واضح بيان مي   ه   ب -ج
فرمايد خداوند امر را تدبير مي كند         براي مدت معلومي است نه براي ابد ـ مي          )مادة لايزال( صورت و تحول از   

 .سازد خود را مجري مييعني تحولات اين ماده در دست اوست    و به هرترتيب بخواهد امر 

اشاره مطالبي بيان گرديد و اينك دلايلي از قرآن         ه   كن فيكون در كتاب مكانيسم آفريينش و اين كتاب ب            ـ دربارة  2
برخلاف آنچه تصور مي كنند       )بشو پس شد  (» كن فيكون «مقصود اين است كه ثابت كنيم        . مجيد ذكر مي شود   

هستي نيست زيرا اصلاً نيستي وجود ندارد و آنچه  هميشه بوده و                 همرادش به وجود آوردن عالم از نيستي   ب           
 .هست و خواهد بود هستي است لاغير

مقصود از كن فيكون تغيير شكل و تحول مادة موجود است كه به امر و مشيت الهي هر  وقت خدا بخواهد به هر                          
اين كه به آن خطاب مي       . كرده باشد  صورت كه بخواهد مادة  مزبور را در مي آورد نه اين كه از هيچ آن را هست                  

هيچ كه مورد خطاب نمي تواند      . بشو پس شد  : كند دليل براين است كه سابقه اي و چيزي بوده كه به او امر شده                
 : در آيات ذيل تفكر و تدبر كنيد. قرار گيرد



اوست  )73 و   72ام  انع(قو له الحق و له الملك       . كن فيكون  هو الذي خلق السموات و الارض بالحق و يوم يقول         و
كه گويد موجود باش بي درنگ موجود خواهد شد سخن او             حق آفريد و روزي   ه  كه آسمانها و زمين را ب      خدايي

 .حق است و پادشاهي او راست

 : فهميم با كمال روشني مطالب زير را از آيات بالا مي

مراد از ذكر   . م لايتناهي از آن اوست    حق آفريد و گفتار او راست و ملك عال         ه  الف ـ خداوند آسمانها و زمين را ب        
خلقت در اين جا گوشزد كردن اين صفات الهي است و مسلم است  كه عالم لايتناهي را يزدان خلق فرموده و از                         
خود و امر او و جزء او است و همان طور كه خودش آغاز ندارد خلقتش نيز كه از صفات او و جزء و جا نشدني                            

 .ستاست مثل خود او بدون آغاز ا

كه بگويد به اين خلقت بشو پس مي          ب ـ پس از اين كه خلقت آسمانها و زمين را بيان فرمود مي گويد روزي                  
خلقتي كه موجود است و موجوديت آن قبلاً بيان شده چه بشود؟ مقصود واقعي اين است كه تحولات                        . شود

در جريان است بپذيرد نه اين كه از نيستي         ست و لاينقطع در عالم       ا گوناگون و اشكال مختلفي را كه براي عالم لازم        
: خوب دقت كنيد  . هستي است ه  برخلاف نظر آنها كه مي گويند مراد از كن فيكون آوردن از نيستي ب               .هست شود 

به . خلقت موجود را كه وجود آن را قبلاً بيان مي كند مي گويد بشو پس مي شود يعني تحولهاي گوناگون بپذيرد                      
 ز نيستي به هستي آمدن مي دانند؟ چه دليل كن فيكون را ا

 )خلايق را ( كه اوست خدايي  )70مؤمن  ( هو الذي يحيي ويميت فاذا قضي امراً فانما يقول له كن فيكون           : آية ديگر 
محض اين كه گويد    ه  ب. خلقت چيزي حكم نافذ و مشيت كاملش تعلق گيرد        ه  ميراند و چون ب    زنده مي كند و مي    

 . شودموجود باش بي درنگ موجود مي 

خدا كسي  : فرمايد اين آيه به طور روشن نشان مي دهد كه كن فيكون تحولات مادة ابدي است چرا كه اولاً مي                      
ميراند، و به اين طريق در ابتداي آيه تحولات زندگي و مرگ را كه خداوند دائماً در                    است كه زنده مي كند و مي      

 و زنده شدن و مردن خاك و گياه و حيوان و انسان را                 چشم مي بينيم  ه  ماده موجود عالم مي دهد و ما بالعيان ب         
در دنبال آن مساله كن فيكون يعني تحولات ماده را كه در رديف همان زنده كردن                 . مشاهده مي كنيم بيان مي دارد     

 پس وقتي امري را مقررمي دارد مي      ( ثانياً ـ اين كه فرموده فاذا قضي امراً يعني         .فرمايد و ميراندن است گوشزد مي    
خوبي مي رساند كه در عالم موجود و هستي موجود وقتي امري را مقرر داشت مي گويد                   ه  ب )گويد بشو پس شد   

 .هستي بيايد ه  چطور مي شود هيچ نباشد و امري از نيستي ب          .بشو پس مي شود نه اين كه در عالمي كه اصلاً نباشد           
 نيستي يعني چه؟ اصلاً به چه چيز مي گويد بشو؟

او آفرينندة آسمانها و     )116بقره ـ   ( ديع السموات و الارض اذا قضي امراً فانما يقول له كن فيكون            ب: باز آية ديگر  
: لفظ يا امر   .محض آن كه گويد موجود باشد  فوراً موجود مي شود          ه  زمين است و چون ارادة آفرينش چيزي كند ب        

ي گويد؟ ـ پس چيزي وجود داشته       هيچ م ه  او چيست و به چه چيزي خطاب مي شود؟ آيا ب           » به او مي گويد شو    «
 . كه به او خطاب مي كند

در اين جا توجه خوانندگان را به اين نكته معطوف مي دارد كه آنچه آسمانها و زمين ها بشر مي تواند ببيند و                             
بفهمد يا بيان دارد همگي تحولات و حالات و حوادث مادة ابدي و هميشگي است كه خداوند آفريننده و بديع و                       



مراد از ابديت خلقت همان مادة ابدي است كه همه چيز از                 .آورندة اين قبيل تحولات ماده خواهد بود        پديد  
اين است كه قرآن خداوند را پديد آورندة آسمانها و زمين يعني صورتها و اشكال و                 . تحولات آن به وجود مي آيد     

 .تحولات فرموده است

است كه به معني شروع و       )بداء( اشتباه اندازد تركيبات كلمة    ه   ـ مطلب ديگري كه ممكن است فكر آقايان را ب           3 
ابتدا است و در بعضي از آيات قرآن استعمال شده و شايد بپندارند كه مراد از آن اين است كه خلقت از نيستي به                          

 .هستي آمده و آغاز گرديده

 به شكل ديگر نه اصل       يا شروع تحولات مختلف ماده اصلي خلقت است از شكلي             )بدأ( خير ـ مقصود ازاين    
 : اينك دلايل از قرآن. حقيقت عالم لايتناهي

 الخلق ثم   افي الارض فانظروا كيف بد     قل سيروا . /م يعيده ان ذلك علي االله يسير      ثاولم يروا كيف يبدي االله الخلق       
 )چشم خود ه  ها ب بار( آيا مردم  )19 و   18سورة عنكبوت آيه    (  ينشئي النشأه الاخره ان االله علي كل شيئي قدير          االله

خلق مي كند و نابود مي      ( گرداند نديدند كه خدا چگونه ابتداء خلقي را ايجاد مي كند و باز به اصل خود بر مي                   
 .ست ااين كار بر خدا بسيار آسان )گرداند  روز مي آورد و شب مي ميراند، سازد و حيات مي دهد و مي

 : دهم عذلك براي اين كه خوب واضح گردد توضيح ميمنظور با كمال وضوح و روشني از آيه مفهوم مي شود م

مقصود از پديد آوردن و آغاز كردن خلق مسلماً تحولات مختلف ماده است مثلاً خاكي به صورت گياه و                        )الف
اشخاص بفهماند  ه  براي اين كه دليل بياورد و ب       . حالت خاكي برمي گردد   ه  سپس جسم انسان مي شود و دوباره ب        

مين سير كنيد و ببينيد چطور خداوند خلق را شروع كرده و پس از آن آن را به صورتهاي ديگر                     فرمايد كه در ز    مي
و آغاز  است كه مراد       )بدأ(  مي دهد كاملاً روشن كنندة موضوع      18 نسبت به آيه     19توضيحي كه آيه    . در مي آورد  

 .از آن نشاء ها و تحولات مي باشد

فعل با اين زمان كه مورد استعمال است نشان مي دهد كه آغاز و                  اين  . مي گرداند  ثم يعيده پس آن را بر       )ب
 .برگشت عملي دائمي است و يك امر عادي است نه اين كه عالم لايتناهي فرجامي داشته باشد

چنان كه شما   ) 28اعراف  (دأكم تعودون   ه  كما ب : آورم براي اين كه مطالب بالا خوب واضح شود آية ديگر دليل مي           
مقصودش آغاز خلقت هر انسان است و مسلم         » بدأ«اين جا كلمة    . يد بار ديگر به سويش باز آييد       را در اول بيافر   

 .است كه اين خلقت ربطي به خلقت عالم لايتناهي ندارد و معني كلمه بدأ را روشن كرده است

آنها را بازگشت مي    را آغاز مي نمايد سپس       )نه عالم لايتناهي  ( و اما در آية ديگر بيان مي فرمايد كه آفرينش مردم           
 الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا و        اانه يبدؤ  :دهد تا پاداش بدهد كساني را كه عمل نيكو و درست انجام  دادند              

كه  گرداند تا آنان   او در ازل خلق را بيافريد و آنگاه به سوي خود بر مي             )   4يونس آيه   ( عملو الصالحات بالقسط  
 .عدل و صواب جزاي خير دهده بايمان آورده و عمل صالح كردند 

فرمايد روشن ساخته كه مراد از ابتدا و انتها نسبت به يك               در اين جا كه بيان علت ابتدا و بازگشت خلق را مي             
 .قسمت از موجودات عالم بي پايان يعني تحولي از حالات مادة  لايتناهي و ابدي است

ان بالا محور استدلال ما بوده بهتر روشن شود آياتي            ـ براي اين كه تحولات گوناگون عالم خلقت كه در سخن             4
ثم استوي الي السماء و هي دخان فقال لها و            :فرمايد  سورة فصلت يا سجده مي      11 و   10در آية   ! كنم   نقل مي 



الخ ـ و   . للارض ائتيا طوعاُ اوكرهاً قالتا اتينا طائعين فقضيهن سبع سموات في يومين و اوحي في كل سماء امرها                   ل
كه اي آسمان و     )به امرنافذ  تكويني فرمود    (  او ،خلقت آسمانها توجه كامل فرمود كه آسمانها دودي بود         ه  ه ب آنگا
جبر و  ه  شوق و رغبت يا ب     ه  ب )اطاعت فرمان حق  (همه به سوي خدا و        )واي قواي عالم عهد و شهود      ( زمين

آنگاه نظم هفت آسمان را در دو        . ابيمشت آنها عرضه داشتند با كمال شوق و ميل به سوي تو مي              .كراهت بشتابيد 
 .الخ. نظم امرش وحي فرموده روز استوار فرمود و در هر آسماني ب

 : از تدبر در اين آيه نكات زير روشن مي گردد

فرمايد پس پرداخت به آسمان در حالي كه دود بود نشان مي دهد كه آسماني وجود داشت كه                      اين كه مي   )الف
  .آن زمين و آسمان هفتگانه منظومة شمسي را بسازدخدا به آن پرداخت تا از 

فرمايد آسمان دود بود و مراد مواد رقيق گاز مانندي است كه مادة اصلي كرات پراكنده در                    ديگر اين كه، مي   ) ب
 گفتند  ،خواه ناخواه بياييد  : به آنها گفت   )آسمانهاشان( پس از ساختن زمينهاي منظومة  شمسي وجو آنها        .فضا است 

مسلم است كه چنين صحبتي با زبان و گوش گفته و شنيده نشده بلكه مراد اين است كه                     . ي اطاعت آمديم  از رو 
 .نظام نيكويي را كه براي آن مقرر فرموده قبول كرده و با اطاعت انجام دادند

باشد، كه هفت آسمان     )فقضيهن( فرمايد پس قرار داديم يا مقرر داشتيم يا اين طور مقدر كرديم              اين كه مي   )ج
 . يعني از آن مادة اصلي دود مانند كه قبلاً بيان شد هفت كرة منظومة شمسي را ساختيم

 . فرمايد به هر آسمان امرش را وحي كرديم يعني در هر كجا قواعد و مقررات آن را برقرار نموديم اين كه مي )د

از لفظ خلقت نسبت به آسمان و       كنيد كه همين يك آيه به قدري واضح كننده است كه اگر شبهه اي                 ملاحظه مي 
 .زمين و لغات مشابه آن در فكر كسي ايجاد شود به طور قطعي آن را رد مي نمايد

وان من شيئي الاعندنا خزائنه و ما ننزله الابقدر معلوم  ـ و هيج چيز در عالم                   : فرمايد  مي 21در سورة حجر آية      
قدر معين كه مصلحت و      ه   ما از آن برخلق عالم ب       نيست جز آن كه منبع و خزينة  آن نزد ما موجود است ولي                

 .فرستيم حكمت است مي

خوبي مي رساند كه مادة اصلي كه عالم از آن خلق مي شود همه موجود است و نزد خدا هست و هر                         ه  اين آيه ب  
 .قدر لازم و معين از آن بكار مي برده وقت بخواهد چيزي از اين ماده به وجود آورد و تحولي پديد نمايد ب

 هركه در آسمانها و     ،يسئله من في السموات و الارض كل يوم هو في شان            : فرمايد  مي 29در سوره الرحمن آيه     
 .طلبند و هر روز بشان كار پردازد زمين است، همه از او حوائج خود را مي

و خداوند  از اين آيه روشن مي شود مادة  خلقت و كار خدايي كه آفرينش باشد هميشه بوده و هست وخواهد بود                      
بديهي است كه براي خدا اصلاً      . هرروزي در امر و انجام  يكي از تحولات ابدي و پايان ناپذير خلقت لايزال است                

 .شب و روزي وجود ندارد و مقصود  فهم بشر است

كه سماء و الارض به امره الخ ـ از آيات يزداني اين است              لا و من آياته ان تقوما    :  مي فرمايد  24در سورة روم آية     
آسمان و زمين به امر او برپا مي باشد ـ آري آسمانها و زمينها و هرچيزي كه درعالم هست و تمام تحولاتي كه ماده                        

 .لايـزال طي مي كند به امر او قائم و بـرپا است



 قانتون ـ و هر كس در آسمانها و زمين است همه بندة او با                  له و له من في السموات و الارض كل        ): 25روم آية   
 . ل خضوع و خشوع مطيع فرمان اوستاكم

ـ براي  خداي خود كه برتر و بالاتر         )3 تا   1اعلي  ( ذي قدر فهدي  ل و ا  -سبح اسم ربك الاعلي ـ الذين خلق فسوي       
راه كمالش  ه  تسبيح و ستايش مشغول باش، آن خدايي كه هر چيز را قدر و اندازه داد و ب                ه  از همه موجودات است ب    

 .هدايت نمود

 وجود هفت آسمان و هفت زمين كه در قرآن از آن نام مي برد مفسرين روشن فكر جديد از قبيل                            ـ دربارة  5
مرحوم علامه شهير سيد هبه الدين شهرستاني در كتاب الهيئه و الاسلام اظهار عقيده مي كنند كه اين كرات همان                       

 فت آسمان جو مربوط به آنها     زمان هفت ستارة آن شناخته شده بوده و مقصود از ه            منظومه شمسي است كه درآن    
ست بنابراين واضح  است كه وقتي در قـرآن صحبت از خلقت اين زمينها و آسـمانها مي شود منظور تحـول و                        ا

 .تغيير شكل جزيي ناچيز از عالم لايتناهي است نه خود خلقت

 منظومه شمسي است بيان      برخي از علماي ديگر اسلامي نظير اين بيان را كه مراد از زمينها و آسمانهاي هفتگانه                  
 چون كرات اين منظومه نيز مانند بشر موجودي هستند كه حول و تحويل مي شوند، متولد شده و مي                     . داشته اند 

ميرند و اول و آخر نسبي دارند هيچ مانعي ندارد كه آغاز و انجام نسبت به آنها جاري شود و لفظ كن فيكون و                            
 . قرآن عالم لايتناهي نيست بلكه دنياهايي است كه بشر با آن سروكار داردمقصود .امثال آن دربارة آنها بيان گردد

احاط  االله الذي خلق سبع سموات و الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان االله علي كل شيئي قدير و ان االله قد                      
زمين  )هفت طبقه ( ازخدا آن كسي است كه هفت آسمان را آفريد و مانند آن آسمانها               )12طلاق  ( بكل شيئي علما  

خلق فرمود و امر نافذ خود را در بين آسمان و زمين نازل كند تا بدانيد خدا برهر چيز  توانا و با احاطه علمي بر                             
 لفظ بينهن كه حاكي از وجود چيزي در بين اين كرات است جلب مي               ه  توجه شما را ب   . همه امور عالم آگاهست   

همان . ن حال كه خلقت موجود و برقرار است يزدان بر همه احاطه دارد             كه در عي  » احاطه يزداني «كنم و همچنين    
براي اثبات  . طور كه امروز بر همه چيز احاطه دارد براي هميشه و ابد همين احاطه را داشته است و خواهد داشت                    

 . قدر احاطة يزداني محتاج اين نيستيم كه براي عالم خلقت ابتدا قائل شويم

كه آسمانها و زمين     اوست خدايي  )4حديد  ( الارض في سنه ايام ثم استوي علي العرش       هو الذي خلق السموات و      
 .تدبير عرش پرداخته را در شش روز بيافريد آنگاه ب

اين آيه نشان مي دهد كه عرشي بوده كه بعد از خلقت زمين و آسمان خداوند به آن پرداخته تا از آن چيزهاي ديگر                        
 . خلقت زمين و آسمان باشدبسازد نه اين كه همه چيز مبدأش 

الذي خلق سبع سموات طباقا ماتري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من فطور ـ ثم ارجع البصر                     
طبقاتي منظم  ه  خدايي كه هفت آسمان بلند را ب        ـ آن )4 و   3ملك  ( كرتين ينقلب اليك البصر خاسئاً و هو حسير        

چشم بصيرت دقت   ه  هيچ سستي و خلل در آن تواني يافت؟ ـ باز دوباره  ب           بيافريد و در نظم مستحكم آفرينش بنگر        
 . كن تا ديده خرد زبون و خسته و حيران به سوي تو باز گردد



شكل يكديگر ساخته شده هيچ     ه  مقصود آن كه در اين آفرينش عظيم كه طبقه طبقه يا زمين و آسمانهاي بي شمار ب                 
بنگري و مشاهده كني و دانشت افزوده و قوة ديدت به وسيله                نقص و سستي نخواهي ديد و هر چند بيشتر             

 .دوربينهاي نجومي و امثال آن تقويت گردد باز نمي تواني در آنها سستي و نقصي پيدا كني

تدبر در اين آيه مي فهماند كه مقصود گوشه اي از خلقت است كه هفت آسمان را كه شبيه آسمانهاي ديگر است و                       
بيان مي دارد نه تمام عالم لايتناهي و حالا كه گوشه اي از خلقت را بيان مي فرمايد مانعي                       با آنها تفاوتي ندارد      

 . ندارد كه خلقت آنها يعني تحول و تغيير شكلشان به صورت كرات آغاز و انجامي نسبي داشته باشد

م شود كه قرآن يزداني     جا رسيد چند آيه دربارة محيط بودن يزدان نقل مي كنيم تا معلو              اينه   ـ اكنون كه سخن ب     6
ما معرفي مي كندكه بر عالم لايتناهي خلقت احاطه دارد نه اين كه منحصر به يك گوشة ناچيز آن مثلاً منظومه                     ه  را ب 

 .شمسي باشد

هرچه در آسمانها و زمين است ملك          )125نساء  ( والله ما في السموات و الارض و كان االله بكل شيئي محيط               
 . اطه و آگاهي داردخداست و او به همه چيز اح

تنها اوست   )66مريم  ( رب السموات و الارض و ما بينهما فاعبده و اصطبر لعبادته هل تعلم له سميا                         
پس بايد همان خداي يكتا را پرستش كني و البته در راه بندگي او               . آفرينندة آسمانها و زمين و هرچه بين آنها است       

 م خدا لايق پرستش خواهي يافت؟ناه آيا ديگري را مانند او ب. صبر و تحمل كن

نخست لفظ مابينهما است كه نشان مي دهد در بين زمين و آسمانها              . در اين آيه دو نكتة مهم جلب توجه مي كند          
چيزهايي است و اين مطلب در سيزده قرن پيش كه وسايلي براي فهم علم نبوده گفته شده و در قرآن چند بار                           

آن با صداي رسا ابلاغ فرموده كه خلقت منحصر به اين زمين و آسمانهايي كه                تكرار گرديده و نشان مي دهد كه قر       
ست مي تواني نظير  و       ا نكتة ديگر اين است كه مي فرمايد آيا براي خدايي كه صاحب اين عالمها              . مي بينيم نيست  

نمي شود جز   خوبي واضح است كه آفريننده و صاحب تمام عالمها          ه  نزد مرد روشندل صاحب نظر ب      .همتايي بيابي 
 . بي همتا باشد زيرا اصولا در همه چيز آثار او و وجود او پيداستيزدان 

آگاه باشيد كه همة ملك آفرينش خدا راست و فرمان نافذ           )54اعراف  ( الخلق و الامر تبارك االله رب العالمين       الا له 
 .و بلند مرتبه است پروردگار و آفرينندة عالميانزه هم فرمان اوست من

 آيه دو نكته جلب توجه مي كند، يكي اين كه خلق و امر را با هم ذكر فرموده و مقصود از امر در اين جا به                            در اين 
و ديگر اين كه كلمه رب را ذكر كرده         . شمار و پي درپي دنياست كه قرين خلق است         وجود آوردن و تحولات بي    

پرورش دهنده آسمانها و زمين      )ه شده الفاظ مربي و تريت از همين رب گرفت        ( كه معني پرورش دهنده مي دهد      
خوبي معلوم مي   ه  اين جا ب   .كسي است كه تمام تحولات عالم وجود لايتناهي و ابدي و لايزال را برقرار مي دارد                 

لفظ رب يكي از اسامي      . هستي نيست بلكه پرورش و تحول و تغيير است          ه  شود كه مراد از خلقت از نيستي ب         
اي يزدان معين كرده و در قرآن بسيار تكرار گرديده و فارسي آن پروردگار يعني                 بزرگي است كه قرآن و اسلام بر      

 .و اين خود يكي از تأييدات بزرگ مطالب پيش گفته است. پرورش دهنده است

خدا آفرينندة هرچيز    )63زمر  (  مقاليد السموات و الارض ـ الخ      له- وکيل  كل شيئي   هو علی  االله خالق كل شيئي و    
 . نگهبان است و كليدهاي خزاين آسمانها و زمين او را استاست و بر هر چيز 



 :  خلاصه ـ از آنچه  در اين فصل دلايل و مدارك از قرآن براي اثبات سخنان خود بيان كردم بر مي آيد كه

 .الف ـ علام لايتناهي هميشه بوده و هست و خواهد بود

 .تي معني نداردب ـ نمي شود كه عالم از نيستي به هستي آمده باشد زيرا نيس

 .نيستي اصلاً نيست و هر چه هست هستي است كه هميشه بوده است و خواهد بود

ج ـ مراد از آفرينش و آغاز و غيره كه در قرآن بيان شده تحولات قسمت ناچيزي از مادة لايزال عالم آفرينش است                       
و حيوانات و نباتات و ساير قسمتهاي        شمسي و كره زمين و بشر        كار دارد از قبيل پيدايش منظومة      و كه با بشر سر   

 .آن و اين نوع چيزها

هـ ـ عالم لايتناهي كه هميشه بوده و هست از يزدان جدا نيست بلكه تحت امر و فرمان او و جزء امر او بلكه جزء                          
ز اگر صفات الهي ا   . اوست و نمي تواند از او جدا باشد همان طور كه صفات الهي نمي تواند از يزدان جدا باشند                    

بر اعتقاد اسلامي شرك پيدا مي شود و اگر  مصنوعات او را كه آثار صفات و قدرت اوست                       يزدان جدا باشد بنا   
بلكه تراوشي از وجود وي مي باشد ازاو جدا بدانيم نمي توانيم قائل به وحدت قدرت و هستي در عالم شويم چه                       

 .صورت نيز شرك به وجود مي آيد در اين

راست آنچه در    او پاك و منزه است يزدان بلكه مر       )11بقره  ( سموات و الارض كل له قانتون     سبحانه بل له ما في ال     
 .آسمانها و زمين است و همه او را فرمانبردارانند

 نظري به اديان

 و من يؤت الحكمه فقد اوتي خيراً كثيراً و ما يذكر الا اولو الالباب ـ                  بؤتي الحكمه من يشاء   269: سورة بقره آيه    
يض حكمت و دانش به هركه خواهد عطا كند و هركه را به حكمت و دانش رساند درباره او مرحمت بسيار                      خدا ف 

 .فرموده و اين حقيقت را جز خردمندان متذكر نشوند

ـ جستجوي دانش براي هر مرد و زن مسلمان         )و مسلمه (طلب العلم فريضه علي كل مسلم      :حديث متواترة اسلامي  
 .واجب است

حال كسي كه حكمت را پيدا كند و شخصي كه حضانت را تحصيل نمايد                 ه   خوشا ب  :بي باب سوم  امثال سليمان ن  
  .جميع نفايس به آن برابري نتواند كرد

تمامي جان و   ه  ي اسرائيل بشنو يهوه خداي ما يهوه واحد است پس يهوه خداي خود را ب                ا: سفر تثنيه باب ششم   
 .تمامي قوت خود محبت نما

 درباره  27 تا   25ك   :10 و لوقا    40 تا   34: 22 و متي    32 الي   28 ـ   12در مرقس    :20آيه   17انجيل لوقا باب    
در جواب ايشان گفت ملكوت      .وحدانيت الهي و دوست داشتن او و انحصار عبادت به او سخن گفته شده است                

 .ر ميان شما استخدا با مراقبت نمي آيد و نخواهند گفت كه در فلانجا يا فلان جا است زيرا اينك ملكوت خدا د

مرد دانا عزيزم و    ه  من نسبت ب  . مرد دانا كه حقيقت را دريافت دانش را به شما مي آموزد            :دين هندو ـ بها گاواد گيتا     
رد كه در آن فهم استوار حاصل است ليكن حالت فكري           ايك حالت فكري وجود د    . من عزيز است  ه  او هم نسبت ب   

 . بي پايان استكساني كه فهم استوار ندارند شاخه شاخه و



همه پندارهاي نيك و گفتارهاي نيك و كردارهاي نيك توسط عقل انجام مي             : 24زند اوستا ـ ديناي مانيوگي خيراد       
 .شود و همه پندارها و گفتارها و كردارهاي بد با ناداني و حماقت انجام مي گردد

.  از بزرگ در قلب مخلوقات نهفته است         رب كوچكتر از كوچك و بزرگتر       خودي: گاتها اوپانيشاد ـ آدهيايا   :  هندو
 را به صورت بي جسمي در ميان اجسام و به صورت لايتغير در ميان متغيران و بزرگ و توانا مي                      خوديعاقلي كه   

 .بيند هرگز محزون نخواهد بود

 .تو صاحب هر انديشه اي هستي. برخيز راست اي آگني: 6 سرود 4ريگ ودا ـ ماندالا : هندو

ست كه   ا درخشان قدر آن. درخشد چهرة باشكوه تو اي آگني در همسايگي خورشيد مي          : 1لكتآنا: كنفوسيوس
ست افكار عاقلانه و از تست        و ا ست كه نبوغ به وجود مي آيد، از ت           و ا از ت . حتي در شب هم ديده مي شود        

ن برآيد او مي    اگر مردي دانشهاي گذشته خود را محترم بدارد و مرتباً درصد كسب دانشهاي نوي               . سرودهاي نيكو 
. كنم من چنين نمي  . ممكن است كساني باشند اعمالي كنند بدون اين كه بدانند چرا             . تواند معلم ديگران باشد    

اين است راه   : خاطر داشتن آنها  ه  ست و پيروي از آن و ديدن زياد و ب           ا شنيدن سخن بسيار و انتخاب آنچه خوب      
 .احساس تصديق يا تكذيب اصول دانش است. دوم دانش

 از هر آسمان تا تودة مردم همه چيز بايستي در راه پرورش             :The great learning دانش بزرگ      Iكنفوسيوس  
 .شخص قرار گيرد و ريشه هر چيزي در اطراف آن مورد نظر باشد

 فلاسفه و دانشمندانه نظري ب

ي معنويات حد و انتهايي      تنها علل مادي در جهان مؤثر نيست بلكه مؤثر حقيقي علل معنوي است و برا                آلفرد فويه 
 .متصور نيست به اين لحاظ طبع جهان مايل به افزايش است

 . انسان زبدة وجود و نخبه عالم امكان است و خود او عالم صغير مي باشد:افلاطون

 . خداوند قوه و قدرتي است كه در عالم عمل مي كند:رواقيان

 و لايتغير و جاويدان و نامحدود مطلق ـ موجودات            ذاته   خداوند وجودي است يگانه، واجب، قائم ب         :اسپينوزا
 .ديگر، همه اعراض و قائم به وجود او هستند و او به تنهايي فاعل مختار است اما از هوس كردن بري است

 ذهن انسان بعد از آن كه از عوارض و حوادث خارجي متأثر شد آن تأثيرات را در قالب  زمان و                          :امانوئل كانت 
و در معلومات قبلي خود ريخت آن را توأم با وجدان و تجربه مي كند                 )شت خودش نهاده شده   كه در سرنو  ( مكان

 .و اين ها مواردي براي فهم انسان مي شود و موضوع احكام مي گردد

قوه انتزاع و تجريد ذهني خود تحليل مي كنيم و از آن            ه   ما حقيقت را كه جامع جميع احوال و تعينات است ب           :هگل
 .آوريم ا بيرون مياصل و فروع ر

بايد بين  .  در فهم عالم روحيون دستگاه طبيعت را از نظر دور داشته اند و ماديون فقط قشر را ديده اند                    :هرمان لتسه 
جهان مادي و علم ما بر آن تنها علم بروابط و نسبت             .عالم هم باطن دارد هم ظاهر، هم روح، هم جسم         . دو بود  آن

باطن پي بريم چاره نداريم كه      ه  اگر بخواهيم ب  . ما نشان مي دهد   ه  ت ظاهر را ب   اجزاء با يكديگر است و فقط صور      
  .به درون خود باز گرديم



از فرضيات بايد صرف نظر كرد و به تجربه و مشاهده بنيادي محكم              . فلسفه را از راهش بايد جست      :ديويد هيوم 
 .براي معرفت نفس پايه گذاشت

 .تنهايي ساخته نيسته يار لازم است كه از عهده من ب براي فهم حقيقت آزمايش بس:رنه دكارت

بايد ازدواج بين   . عشق وعاشقي كاري لغو بيهوده است و نبايد مبناي ازدواج باشد          .  عشق كدام است   :فردريش نيچه 
 .نيرومندان صورت گيرد تا فرزندان نيرومند بار آيند

در واقع عشق فريبي است كه       . ويتر است  چون عشق ناشي از هستي خواهي است پنجه اش از عقل ق              :شوپنهاور
 .هلاكت مي اندازد تا نوع باقي بمانده افراد مي دهد و آنها را به طبيعت ب

عرفان است و عرفان عقايد عامة       ه  دهند و اين مقدمة ورود ب       يكديگر كمك مي  ه   دين و عرفان ب     :هانري برگسن 
معرفت حقيقي  . خدا نزديكتر مي گردد   ه  كلي ب  طوره  مردم را صفا مي بخشد و اگر اين معرفت عموميت يابد بشر ب            

 .ستا اعرفان اين است كه خدا عشق است و عشق خد

 .پس اصل در وجود نفس است.  مهار انسان در دست نفس است كه موضع آن دل است:شوپنهاور

وق اين  شعور نيست بلكه ف    البته بي . خودي ست در حال بي    ا  اصل و حقيقت جهان قوه اي       :ادوارد فون هارتمان  
 شناسيم مي باشد قسم ادراك و شعوري كه ما مي

يكديگر ه   عالم پراست و فضا همه جا را گرفته و خلاء موجود نيست چون محال است و موجودات ب                      :ارسطـو
متصلند، به يكديگر احاطه دارند و ظروف و مظروفند و مكان سطح دروني  جسم محيط يا حد بين محيط و محاط                      

 .و ظرف و مظروف است

جان تصور كرده بود صحيح نيست بلكه دنيا واحدي جاندار است              رأي دكارت كه دنيا را ماشيني بي        :لايب نيتس 
 .كه نيرو و قوة  فعلش از خودش مي باشد و اين ديناميسم جهان است

يا  آيا وجود واجبي هست يا نيست؟ اگر بگويند هست بايد يا مجموع جهان باشد يا جزء و درون آن                     :امانوئل كانت 
از جهان بيرون هم    . بيرون جهان ـ نمي تواند مجموع جهان باشد چون مجموع ممكنات نمي تواند واجب بشود                 

جزء جهان هم نيست چون     . نيست چون علت شدنش ناچار آغاز زماني دارد و امر زماني بيرون از جهان نمي شود                
 .اگر جزئي از جهان غير معلول باشد رشته علت و معلول مختل مي شود

خواند و محرك    روند مانند معشوق كه عشاق را به سوي خود مي            موجودات همه رو به سوي خدا مي        :رسطـوا
 .پس همان طور كه علت غايي است علت فاعلة موجودات نيز هست. آنها است

وي همه بازگشت به آن وطن مي باشد و سير سوي آن با دل                 زوحدت وطن حقيقي همة ما است و آر         :فلوطين
حق حالتي است   ه  وصول ب . جوئيم از ما دور نيست بلكه در خود ما است          آنچه  مي  . ه اسباب ظاهري  ميسر است ن  

 .انسان دست مي دهده ب )خودي بي( كه در اثر

يا در   )يعني جوهر  است   ( خود موجود است  ه   از احكام بديهي و اصول متعارفه آن است كه موجود يا ب             :اسپينوزا
پس مي توانيم حكم كنيم هر چه        . ذات واجب است  ه  جوهر هم منحصر ب    )يعني حالت است  ( چيز ديگري است  

يعني هرچه وجود دارد حالتي است      . هست در خداست و بي او هيچ چيز نمي تواند باشد و نمي تواند تعقل شود                
  .از حالات واجب الوجود



ذات خود داراي تعين هست      هآب دريا ب  . امواجه   خدا را مي توان تشبيه به دريا نمود و موجودات را ب            :عرفاي شرق 
صفات آب با اين كه امري جداگانه  به نظر مي رسد جزء خود                . ولي چون به حركت آمد تشكيل امواج مي دهد         

 .تعينات يعني امواج دريا هم از همين صفت برخور دارند )مثل سردي و رطوبت( آب است

ا ذرات ديگري هست كه كامل نباشد وجود         ذرات خدا مركب نيست اما اگر در عالم اجسام با عقول ي             :رنه دكارت 
 .قدرت حق است و بدون او لحظه اي نمي توانند باقي ماننده آنها تابع و قائم ب

 در آستانه هاي لايتناهي

آسترونومي  )850 و   849صفحه  ( عالم بزرگ موحد و منجم دانشمند كاميل فلاماريون در آخر كتاب هيات خود             
 شرح ادبي زيبايي دربارة  بي پايان بودن عالم مي           » هيات براي عامه  «ا    ي  Astronomie Popuoireپوپولر    

 :نويسدكه چند عبارت آن را ترجمه مي كنيم

ده هزارسال و باز صدهزار       باز هم هزار سال، باز     ……دنبالة فرض يك مسافرت به طرف عالم بي پايان مي گويد            
 هزار كيلومتر 300خط راست با سرعت     ه  ميشه ب سال به همين سرعت و بدون كند كردن وسيله و بدون سرگيجه ه            

ه آيا ب . ……فكر كنيم كه به همين سرعت مدت يك ميليون سال طي طريق كرده ايم                      .در ثانيه پيش رويم    
اما در آن جا هم     . فضاهاي عظيم تاريك ديگري هست كه بايد عبور كرد          .ي رسيده ايم، خير   ئسرحدات دنياي مر  

رسيم؟ باز هم چند ميليون      آيا به آنها مي   . به طرف آنها برويم    . روشن مي شود   ستارگان جديدي در انتهاي آسمان    
سال، باز اكتشافات تازه، شكوه و عظمت جديد، عالم تازه، دنياهاي تازه، زمينهاي تازه موجودات تازه، و چيزهاي                    

هميشه فضا،  . دهرگز افق  بسته نمي شود، هرگز آسماني نيست كه جلو ما را بگير                 . خوب آخر كجا است   . تازه
اين همه راه كه آمده     . هميشه خلاء ـ كجا هستيم؟ چه راهي طي كرده ايم؟ ما در آستانه هاي عالم لايتناهي هستيم                 

هيچ جا محيط دايره نيست، بلي      . همه جا مركز است   . هنوز در همان نقطه هستيم    . ايم تازه يك قدم طي كرده ايم       
 هيچ نديده ايم، از ترس عقب مي       .ولي مطالعة آن هنوز شروع نگرديده    اين است عالم لايتناهي كه جلو ما باز شده           

مي توانيم مدت يك ابديت در گردابهاي بي پايا         . كجا بيفتيم . افتيم رويم و از اين مسافرت بي نتيجه خسته شده مي         
سمان كدام  شمال جنوب مي شود، آ     . قلة  آن نرسيديم  ه  ن بيفتيم بدون اين كه به قعر آن برسيم،  همان طور كه ب               

عالم بنگريم از هر جهت     ه  از هر طرف كه ب    . است، نه مشرق است، نه مغرب نه بالا نه پايين نه  چپ نه راست                 
در اين بينهايت مجموع دنياي ما مثل يك جزيره در يك مجمع الجزاير بزرگ در اقيانوس بي پايان                   . لايتناهي است 

ديني و سياسي خود دارد و حتي عمر زمين ما با تمام              است و عمر سراسر بشريت با تمام غروري كه از تاريخ               
 .عظمتش مطابق رؤياي يك لحظه زود گذر است


